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چکیده
و عمل ، هاي گذرا و آنیجوییصلح و دوستی حقیقی بین انسانها مستلزم فراتر رفتن از مصلحت

از دیرباز انسانها در قالب ادیان و . اي اعتقادي و نیز ایمانی ژرف و عمیق استاساس پشتوانهبر
در دوران مدرن، . انداند و راهکارهایی نیز ارائه نمودههاي مختلف به صلح اندیشیدهاندیشه

سبب تلاش براي بازاندیشی در مبناي ،گسستن از مقتضیات و الزامات اعتقادي دوران گذشته
به تعبیر اندیشمندانی ،ضرورت این امر در آن است که. پیوند و ارتباط بین انسانها شده است

با آنکه جریان عمومی و کلی براي . همانند دورکیم، نوع همبستگی بین افراد دگرگون شده است
اما هنوز هم ،الهیاتی داشته استافراد در دوران مدرن، مبنایی غیردینی و غیرهمبستگی بین 

هایی بوده و هستند که تعلّق خاطر انسانها به یکدیگر را بر پایه مبانی دینی و اندیشمندان و آموزه
میان انسانها با یکدیگر را بر هایی سعی دارند نسبت جدیدآموزهچنین. اندالهیاتی استوار نموده

مارتین بوبر از کسانی است که در . تعریف کننداساس رابطه ایشان با خداوند و امر قدسی باز
و نیز فرد و خداوند، به چنین ارتباطات و ،هاي میان فرد و دیگريدوران جدید با بیان نسبت

ترین مبناي مورد تأکید وي آن است که براي تحقق نسبت و ارتباط مهم. اندیشدپیوندهایی می
در ،ارتباط حقیقی انسان با دیگري. دست کشیدنهدرست بین هر یک از اینها باید از نگاه ابزارگو

گونه که مثابه غایتی در خود ببیند؛ آنذیل نسبتی که وي با خداوند دارد، باید همنوع خویش را به

1. r.nasirihamed@tabrizu.ac.ir



1396بهار و تابستان / 5شماره / سومسال / اسفار) 82(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالطبع هر نوع نگرش ابزارانگارانه نسبت به آدمی مانع از تحقق . انگاشتگونه میکانت نیز این
ر وجه وجودشناختی ارتباط بین انسانها تأکید دارد و گفتگو را دیدگاه بوبر ب. این امر خواهد شد

- تو و من- او براي تبیین منظور خویش از دو نوع رابطه من. انگارداي میرکن رکین چنین رابطه
تلقی . کدام از اینها با دیگري متفاوت است، در هرگیري منکند که نوع و جهتاو یاد می

اسانه و بالاستقلال است که با نوعی گشودگی به دیگريِ در مقام تو، نگرشی وجودشن،دیگري
رسد و هم شناخت من از خودم را هم به  شناخت اصیلی از طرف مقابل می،متفاوت با من

.بخشدتکامل می
.او- تو، من- شناسی، خدا، مارتین بوبر، منصلح، انسان:واژگان کلیدي

ز طلب، پا تا سرم ایثار شداام بیدار شد عشق چون در سینه
1حیف از آن عمري که با من زیستمن دگر من نیستم، من نیستمای

مقدمه.1
رابطه اصیل من و دیگري بیش از هر چیز امري وابسته و منوط به مسئولیت طرفین ارتباط و 

لیت وجود تعامل است؛ چنین تعاملی باید فراتر از تلقی ابزاري از یکدیگر بوده و درصدد فهم ک
حال، توجه به دیگري تنها و صرفاً امري اخلاقی نیست و فقط با در عین. طرف مقابل باشد

توجه به منزلت خاص دیگري و دریافتن استقلال . توصیه و تجویز قابل حل و فصل شدن نیست
در واقع همین وجود دیگري است که .شرط مهم و عامل تحقق خود فرد نیز هست،وجودي وي

.شود من در آینه او بتوانم به شناختی از خود نائل شومباعث می
انسان علاوه بر ارتباط و پیوند افقی با همنوعان خویش، پیوند و ارتباطی عمودي با خداوند و یا 

هاي در آئین،ولو به نادرست،البته از دیرباز. ها، خدایان نیز دارددر برخی فرهنگها و اندیشه
این . آمدها رقابت وجود داشته و انسان رقیب خدایان به شمار میمختلفی بین خدایان و انسان

نه فقط در ،هاالنوعها و ربآفرینی انواع الههدیدگاه را در تاریخ مغرب زمین در قالب باور به نقش
لذا از یک . توان مشاهده نمودبلکه در موضوعات مبتلابه زندگی انسانها می،کیهان و هستی

فروغ فرخزاد. 1
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،ها و اعتراضات بشري علیه خدایان و الهیاتاي از طغیانلااقل بخش عمدهمنظر ریشه همه و یا
در دوران مختلف از جمله در سرآغاز مدرنیته را باید در تلاش براي حل و فصل چنین نزاعی 

هایی بوده است که جستجو نمود که صد البته عمدتاً لبه تیز چنین حملاتی علیه افراد و سازمان
ولی در عمل به تضاد با بسیاري ،انددار به سعادت رساندن آدمی بودهوند داعیهبه نمایندگی از خدا

برخلاف این رویه که البته سنت دیرپایی در تاریخ . از مقتضیات و منویات ابتدایی انسانی رسیدند
که دال بر وجود تعارض و ،ايهایی هم بوده و هستند که نه تنها چنین مفروضهادیان دارد، آموزه

ه رابطه و پذیرند، بلکه بر این باورند کبین باور به خداوند و ارتباط با همنوعان باشد را نمیتضاد
توان بر طبق این دیدگاه، نمی. قابل انفکاك بین آن دو برقرار استپیوندي ناگسستنی و غیر

ی که ارتباط بین خود و خدا را فارغ و متمایز از ارتباط بین خود و دیگري قلمداد نمود؛ تو گوی
اهمیت این امر در . بلکه لازم و ملزوم همدیگر نیز هستند،اینها نه تنها منافاتی با یکدیگر ندارند

آن است که چنین تعیین نسبتی بین انسانها با یکدیگر و نیز بین ایشان و خداوند، تنها به 
ماید که نهاي معرفتی منحصر نشده و در واقعیت زندگی انسانها نیز نقش مهمی ایفا میحوزه

.ترین آنها همزیستی بین افراد و مقوله صلح استیکی از مهم
اي تأکید نموده و سعی پژوه یهودي معاصر، بر هر دو وجه چنین رابطهمارتین بوبر متفکر و دین

کرده است که حداقل دو نوع رابطه بنیادین انسانی را چه در ارتباط وي با همنوعانش و چه در 
توان گفت بنیاد و لب رابطه می. مورد بازشناسی قرار دهد،و حتی طبیعتشکل رابطه با خداوند 

اي است که مبتنی بر شناسایی مناسب انسانی با دیگري اعم از خدا، همنوع و یا طبیعت رابطه
هرگاه دیگري در ،برعکس. است» تو«وجود بالاستقلال طرف و تلقی دیگري مقابل به مثابه

» آن«ته شود، رابطه از حالت اصیل خود خارج شده و دیگري در مقاممقام شیء و یا ابزار نگریس
ها و تبعات خاص خود را دارد که در ها دلالتبالطبع هر کدام از این دیدگاه. خواهد گردیدنتلقی 

از این نظر است که بوبر از دو نوع رابطه و نسبت با . نیز موثر است» من«بازیابی هویت 
مارتین بوبر براي بیان منویات خویش، افزون بر . نمایدآن یاد می-تو و نیز من-هاي منعنوان

استفاده )Hasidism(هاي عرفانی دین یهود و به ویژه آئین حسیدیسماز آموزه،زبان فلسفی
بهره مهم وي از این تعالیم براي نشان دادن و تأکید بر این نکته است که بر ارزش . نمایدمی

هاي مختلف دینی، جدایی بین نماید و برخلاف بسیاري از آموزهمعنوي زندگی روزمرهّ تأکید
. قلمروهاي قدسی و عرفی را از میان بردارد
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حال ضروري براي حیات صلح به مثابه هدفی اصیل و در عینمدعاي نوشتار حاضر آن است که 
،همنوعان استشناسی مبتنی بر برخورد و تعامل اصیل با هاي استوار انسان، مستلزم بنیانهاانسان

که این امر در آراء مارتین بوبر به ،گرفته فراتر از ابزارانگاري آنها باشداي که رابطه شکلبه گونه
اهمیت آراء بوبر با توجه به  منطق حاکم بر دوران مدرن بیشتر . نحو مناسبی طرح شده است

د بشري، عملاً وجه چرا که ویژگی مهم دوران جدید آن است که با طرح عقل نقا؛شودروشن می
چنین عقلانیتی با همه دستاوردها و . عقلانیت ابزاري در سرلوحه اقدامات بشري قرار گرفت

هاي دیگر عقلانیت انسانها نتایجی که داشته است، به نادیده گرفتن و بلکه سرکوب ابعاد و جنبه
ادي، توجیهی داشت و این امر اگر در قلمرو امور طبیعی و م. از جمله بعد ارتباطی عقل انجامید

مخلّ اقتضائات انسانی رابطه افراد ،قابل دفاع بود، در بخش مربوط به روابط و مناسبات انسانی
از سوي دیگر دامنه و گستره چنین . کاستبوده و عملاً انسانها را نیز به حد و اندازه ابزار فرو می

سطح والاتري همانند ارتباط با اي به تعاملات انسان با همنوعانش محدود نمانده و در رابطه
شان با وجود خداوند نیز از به واقع انسانها بر اثر عللی در رابطه. خداوند هم تأثیرگذار بوده است

خارج شده و خداوند را نیز در مقام نوعی دیگري به مثابه ،یی»تو- من«به تعبیر بوبر،حالت رابطه
ا خود بدین امر وقوف نداشته باشند و یا چنین شاید انسانه. دهندآن مورد خطاب و توجه قرار می

شود از آنجایی شکل گرفته و نهادینه می،با این حال این رابطه، امااي مطلوب آنها نباشدشیوه
که همه چیز را تنها به شرطی که آیدزده دوران خود درصدد برمیکه انسان مدرن با نگرش علم

در این زمینه علاوه بر نقش سیطره . ناسایی قرار دهدابژه مطالعه خویش قرار داده باشد، مورد ش
ه شدن دین در قالب نهادهاي رسمی اندیشه بشر مدرن، باید از نهادینعقلانیت ابزاري بر ذهن و 

و انحصاري دینی نیز یاد نمود که ناگزیر تنها به تصویري خاص از امر قدسی و خداوند اکتفا 
ه داراي انعطاف بیشتري هم هستند به فراموشی سپرده و هاي دیگر را کنموده و تفاسیر و دیدگاه

از این رو بوبر تلاش دارد با توسل جستن به سنتی عرفانی درآئین یهود، به . راندیا به حاشیه می
به واقع بوبر بر آن است که از . شناسانه از نسبت انسان و خداوند نائل گرددبازتعریف رابطه هستی

گرایانه براي معرفت بشري چه در مواجهه با انسانها و چه در اتهاي مشخصاً اثبانحصار روش
. تري بدین منظور اتخاذ نمایدو اصیلخلاصی یابد و بتواند معرفت جدید رابطه با خداوند 
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زندگی و احوال زمانه.2
.  رو بوداي یهودي از طبقه متوسط و میانهمتولد شهر وین در خانواده) 1965- 1878(مارتین بوبر

، والدینش یط خانوادگی وي چندان دینی و یا روشنفکرانه نبود و زمانی که وي سه ساله بودشرا
گیرانهتر و سختدربزرگش که باورهاي دینی سنتیو او پس از آن با مادر بزرگ و پجدا شدند 

هاي برخی تأملات و مطالعات او درباره بازبینی در این شرایط زمینه. تري داشتند، زندگی کرد
یکی از پیامدها و آثار این . هاي دینی را فراهم نموده و در مجموع تأثیر مهمی بر وي نهادزهآمو

تواند گاهی می،قضیه آن بود که به وي آموخت زندگی همواره با خوشی همراه نبوده و برعکس
هاي هاي شک و تردید در بوبر در خصوص آموزهبه تدریج زمینه. انگیز باشدتراژیک و غم

وي به ویژه علیه مفهوم . رسمی پدیدار شده و او را به بازنگري در مورد آنها واداشتیهودیت
شد، موضعی ن معرفی میکه در این دی)Vengeful God(توزيگیر و کینهخداي سخت
همچنین وي در نوجوانی شاهد خشونت دانشجویان لهستانی علیه . پیش گرفتاعتراضی در

قایع دهشتناك حسی از ترس و البته سوال را در ذهن وي ایجاد این و. یهودیان در ملاءعام بود
,Hodes(تواند باشد؟ ها چه مینمود که دلیل این همه نفرت از یهودي به این )54-57 :1975

ترتیب بوبر از سویی با مسئله دین و به ویژه خدایی مواجه بود که باید نسبت و رابطه خویش با او 
آمیز اي مسالمتز سوي دیگر رابطه انسانها با همدیگر را به شیوهو ا،ساختپذیر میرا توجیه

دید و لذا خواهان آن شد که بین آنها پیوند برقرار بوبر بین این دو ناسازگاري نمی. نمودتبیین می
.نماید

هاي فرهنگی و علمی را به منظور بازشناسی میراث فرهنگی یهودیت در اي از فعالیتاو مجموعه
در . ري به آلمانی اقدام نمودخویش قرار داد و از جمله به ترجمه کتاب مقدس از عبدستور کار 

گرفت، او را به فکر تجربه ناخوشایند وي از برخوردي که با یهودیان صورت می،حالعین
بوبر مدتی در دانشگاه فرانکفورت تدریس . بازتعریف مبانی رابطه مناسب بین انسانها انداخت

هاي ها از کار خویش برکنار شده و ناگزیر به فعالیتکار آمدن نازيوي، ولی با رکردمی
مجبور به 1938اش بیرون از دانشگاه ادامه داد تا اینکه بر اثر فشارهاي موجود، در سال فرهنگی

وي در دانشگاه آنجا سالها . ترك آلمان شده و به سرزمین فلسطین و شهر اورشلیم مهاجرت نمود
هاي متعددي براي آشتی میان یهودیان و اعراب جتماعی پرداخت و تلابه تدریس فلسفه ا

در این راستا وي طرفدار ایده دو ملت در قالب یک . هاي اسرائیل انجام دادمسلمان سرزمین
نشان داده وي با آنکه گرایشاتی به جنبش صهیونیسم و همکاري با تئودور هرتزل. دولت بود
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ی به امور فرهنگی یهودیان و تلاش براي شناساندن میراث و بود، ولی بیش از صهیونیسم سیاس
اش با بخش سیاسی این جنبش داد و از این رو همکاريعلاقه نشان میآنهاپیشینه فرهنگی 

هایش براي معرفی فرهنگ یهودیان به ایشان، وي در کنار تلاش. چندان مستحکم و دیرپا نبود
هاي وافري داشت و این را حتی مدتها پیش یز تلاشبراي ایجاد گفتگو بین ایشان و مسیحیان ن

در واقع بوبر ).Friedman;1983: 177(ها بر روي کار بیایند، شروع کرده بوداز آنکه نازي
که عمدتاً واکنشی به اتفاقاتی هرتزل و طرفداران صهیونیسم سیاسی، بیش از آنکه همانند 

سر یهودي فرانسوي و یا مهاجرت ناگزیر اف)Alfred dreyfus(همچون محاکمه آلفرد دریفوس
در اندیشه منویات ایدئولوژیک سیاسی باشد به سیه به اروپاي غربی و آمریکا بود،یهودیان از رو

او از این طریق . )Friedman;1991:23-24(فکر بازتعریف هویت تاریخی یهودیان بود 
از مبانی این يترتر و اصیلکوشید فراتر از قرائت رسمی نهادهاي یهودیت، تفسیر انسانیمی

دین به ویژه عرفان آن ارائه دهد؛ تفسیري که بر اساس آن وي امید داشت بخشی از معضلات 
نسان جدید از دیدگاه وي گسسته شدن ترین دشواري امهم. انسان مدرن را نیز حل و فصل نماید

بوبر از خلال مشاهده . بودحال ضعف ایشان در رابطه با خداوندروابط افراد با یکدیگر و در عین
به ویژه رخدادهاي دهشتناکی مثل آشویتس درصدد ،هاي روزگار خویشمصائب و سختی

که اگر چنین ؛دهدگویی بدین سوال بود که اولاً  آیا خداوند اجازه چنین رویدادهایی را میپاسخ
اي ي چه نسبت و رابطهاز سوي دیگر انسانها دارا. توان مواجه شدباشد با چنین خدایی چگونه می

اینها دلمشغولی. زننداند که دست به چنین فجایعی علیه همنوعان خویش میبا یکدیگر شده
زد و بی هایی بود که اندیشه الهیاتی و فلسفی مارتین بوبر را به موضوعات اجتماعی پیوند می

.  شناسی جدید بودتردید لازمه تفکر در خصوص آنها ارائه یک انسان

شناسیسانان.3
آراء بوبر متأثر از تأملات عقلانی وي در یهودیت و به ویژه جنبش موسوم به حسیدیسم بود که 

هاي هجده و نوزده در اروپاي شرقی به ویژه در لهستان پدید آمد و تا زمان بوبر در طی سده
یکی از .هاي وي داشتگرایش بوبر به این آموزه عرفانی ریشه در تجارب و دغدغه. ادامه یافت

که جذابیت فراوانی براي وي داشت، این بود که به باور ایشان ،محورهاي این فرقه عرفانی
این حضور دائمی خداوند در . خداوند همواره در زندگی واقعی با مردمان هست و حضور دارد
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چرا .هاي مقدس و عرفی رنگ ببازدشود که تمایزگذاري مرسوم به حوزهزندگی انسانها سبب می
هاي متضاد مذکور است بندي زندگی به عرصهه این فرقه عرفانی از اساس منکر چنین تقسیمک
)Buber,1958: 28&31 .( بوبر نه فقط از این آموزه در پروژه فکري خویش استفاده نمود، بلکه

کند براي معرفی و شناساندن این جریان کوشش تصریح می)Ibid:10(گونه که خود نیزآن
انکه اشاره گردید، تأکید بر حضور پیوسته خداوند در زندگی روزمرهّ آدمیان، سبب چن. وافري کرد

هایی شود که این جریان عرفانی در دیانت یهود بیش از آنکه درصدد ارائه خود در قالب آموزهمی
).Buber,1948: 1(نوین باشد، خود را در تنظیم شکل زندگی نمایان و برجسته سازد

این عشق و علاقه نه فقط . ندیشه بر عشق به خداوند تأکید زیادي دارندهمچنین پیروان این ا
توان از طرف دیگر نمی. امري برآمده از احساسات بلکه داراي ریشه در اموري وجودشناسانه است

به خداوند عشق ورزید مگر اینکه پیروان و بندگان او را هم دوست داشته باشیم و لذا رابطه 
دو امر ناگسستنی ،همنوعانش و نیز پیوند توأم با عشق او با خداوندمهرآمیز بین انسان با 

نکته مهم دیگر این است که منِ ). 1388:35؛ ایمانی و شرفی، Moore,1996: 47(هستند
سازم، نه تنها گیرم و با او رابطه برقرار میانسان وقتی به عنوان مخاطب خداوند قرار می

بنابراین . نمایمه همچنان حضور مستقل خویش را حفظ میروم بلکمستحیل نشده و از بین نمی
هاي عرفانی متداول است که رأي به نوعی وحدت و باور این طریقت عرفانی برخلاف اکثر نحله

ایمانی و (ماندبشر باقی نمیاي که در نهایت چیزي از دهند به گونهیگانگی بین بشر و خداوند می
. ماندنسان مستقل بوده و با این حال مخاطب خداوند باقی میدر دیدگاه بوبر ا). 43:همانشرفی،

بلکه از قضا هرکس که دچار فقدان رابطه ،از سوي دیگر براي ارتباط با خداوند نباید از مردم برید
,Friedman(با خداوند شده باشد، باید از مردم براي راهیابی به خدا شروع نماید  1991:21 .(

بوبر نه تنها مانعی براي ارتباط با خداوند نیستند، بلکه ترك و نادیده مردم و کلیت جهان از نظر 
خواهد خدا را رو کسی که میارتباط با خدا خواهد شد و از اینعملاً موجب عدم ها،گرفتن آن

,Friedman(دریابد، نباید در دنیا غرق شود کما اینکه نباید از آن کناره بگیرد 1981: 355(.
عموماً شناسیانسان. شناسی وي سخن به میان آوردبوبر ابتدا باید از انسانبراي دریافت دیدگاه

شناسی به کار شناسی و معرفتمعنایی فلسفی و نظري داشته و اغلب در ردیف مباحث هستی
شناسی در معناي شناسی، با مردمانسان،از این منظر. کندرفته و درباره ماهیت انسان بحث می

به اوضاع و احوال عادي مردمان و نیز مطالعات تجربی و میدانی مربوطه مطالعات صرف مربوط 
تواند مکمل یکدیگر باشد چرا که در وجه هرچند که در نگاهی جامع این دو وجه می،فرق دارد
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هاي کمابیش پایدار و موجود در بین عموم انسانها پرداخته ها و مشخصهشناختی به ویژگیانسان
شناسی نیز در عین گیرند و مطالعات موردي و تجربی مردمطالعه قرار میشود و آنها مورد ممی

تري بررسیتر و انضمامیهاي محدودعنایت به کشف قواعدي کلی و عمومی، معمولاً در حوزه
. گیرندهاي خود را پی می

شود، میهاي مارتین بوبر دنبالحال دیدگاهی که در این نوشتار به تبعیت از آراء و اندیشهبا این
از این منظر تلاش خواهد شد . شناختی قضیه از منظري بیشتر فلسفی استناظر به وجه انسان

نشان داده شود که دغدغه و سوال نوشتار حاضر یعنی اینکه صلح، در کنار وجوه متعدد خویش، 
به عبارتی .شناسانه استوار است، در دیدگاه مارتین بوبر مورد واکاوي قرار گیردبر چه مبانی انسان

تر دیگر آیا تلقی، دریافت و یا فهمی که از انسان داریم، در نوع و نحوه نگرش ما به صلح و مهم
از آن در امکان تحقق عملی آن نقش دارد؟ بدیهی است طرح چنین سوالاتی و نیز اتخاذ رویکرد 

ا تنها بدین منظر شناسانه در این نوشتار بدان معنا نیست که صلح و ابعاد متعدد آن رخاص انسان
هاي متنوعی دارد که بخش مهمی از آن نیز به عینیات و امور چرا که صلح جنبه،فروکاهیم

حال مفروض این با این. گرددبیرونی همچون تعادل قوا و نیروها و برآیند رقابت میان آنها باز می
در واقع صلح .اي انسانی استنوشته آن است که صلح بیش و پیش از هر بعد دیگر آن مسئله

واقعی و اصیل جز در سایه ایجاد ارتباط وثیق و مناسب بین افراد میسر و شدنی نیست و این امر 
را باید حداقل به مثابه نقطه شروع قضیه در نظر گرفت تا به دنبال آن درصدد تمهید شرایط و 

در . دنعملی کناي رامقدمات لازم و از جمله تعبیه نمودن ساختارهایی برآمد که چنین خواسته
صورتی که هر یک از این وجوه به نحو مناسبی نتواند نقش خود را به خوبی ایفا نماید، تحقق 

.نایافتنی تبدیل خواهد شدصلح به آرزویی دست
آنند که سازمان، قدرت پایه و بر)Reinhold Niebuhr(با آنکه برخی همچون راینهولد نیبور

متعددي و شواهد تاریخی هاي آنند که آموزهن وي برظم و صلح است، ولی منتقدااساس ن
چرا که قدرت ،یابددهد که نظم و صلح هرگز به دست قدرت استقرار نمیمختلف نشان می

سازد و از این رو گفته لرد اکتون مبنی بر اینکه صاحب خود را هر که باشد، در هر حال فاسد می
این بدان معنا نیست که از انسان ). 280: 1385رید، (آورد، همچنان معتبر استقدرت فساد می
توان ادعا نمود که قانون اخلاقی همواره بین انسانها جاري و ساري برعکس می،قطع امید کنیم

البته به شرطی که بین انسانها همبستگی وجود داشته باشد و ؛تواند اثرگذار هم باشدبوده و می
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ه در فقدان چنین ارتباط وثیقی بین افراد، حتی گرنپیوندي معنوي باهم داشته باشند وایشان 
رید،(سپردن امور به دست افرادي همچون دانشمندان هم فایده چندانی نخواهد داشت

اگر در دنیاي کلاسیک تجویز افلاطونی مبنی بر اینکه حاکمیت فلاسفه و حکما به ). 283:همان
یت داشت، بوبر معتقد است تحقق سعادت همگانی و بالطبع صلح منجر خواهد گردید مقبول

شود و این معضل مشکل مهم دنیاي معاصر از شکاف عمیق بین انسانها در رابطه آنها ناشی می
پس به نوعی نه . ح گرددزمانی از بین خواهد رفت که کیفیت رابطه و نسبت بین ایشان اصلا

ه وضع بهنجار تواند کنندبلکه این نوع و کیفیت رابطه ایشان است که تعیین،تک افرادفردیت تک
هاي دیگري که لازمه برقراري صلح بدیهی است این مهم باید در کنار فراهم شدن زمینه. بود

به عبارت دیگر بنیان نهادن مبنایی مستحکم در اندیشه و تفکر و سپس ایجاد . هستند، باشد
کانت و البته ها و شرایط لازم در عمل لازم و ملزوم یکدیگرند و گرنه همان مشکلی که زمینه

درباره دیدگاه کانت و نظر مساعدي که . دیگرانی همانند وي با آن مواجه بودند، رخ خواهد داد
وي براي صلح داشته است، مباحث زیادي گفته شده است اما شاید یکی از وجوه مهم و در عین 

ایجاد حال قابل تأمل آن است که آگاهی انتزاعی و حتی داشتن اراده عقلانی در آدمی براي
). 1372:44گالی، (صلح پایدار به تعبیر وي کافی نیست

هم زده و قابل توجهی از آنچه که صلح را برتوان کتمان نمود که بخش در هر حال با آنکه نمی
شود، مادیات و امور مرتبط با نیازهاي معیشتی آمیز بین انسانها میمانع از تحقق شرایط مسالمت

شان را علت بروز ی انسانها از تأمین مواد غذایی و دیگر ملزومات زندگیاست و لذا اکثراً ناتوان
حال نباید از نقش مهم عوامل ، با این)1389:173کمالی، (شمارندآمیز برمیمناسبات خصومت
شود نیز غافل شد که همانا حاصل میساز روابط و مناسبات خشن بین افراددیگري که زمینه

از آن گذشته اغراق . شودنادرستی است که بین انسانها حادث میهايها و دریافتسوءفهم
اي است که اگر ها و منازعات انسانها از نوع و گونهنیست اگر بگوییم سنخ بسیاري از درگیري

ایشان به فهم و درك درستی از همدیگر نائل آمده باشند و یا در این راستا گام بردارند، قابل رفع 
خواهد و دیدگاه مارتین بوبر این زمینه را اي قوي مییزه و زمینهاین مهم انگ. شدن است

توان روابط نهد که همانا باور به خداوندي است که البته با او نیز میپیشاپیش در اختیار می
متعددي برقرار نمود یک گونه همان است که در آن نوعی جدایی و فاصله بین من یا ما با 

.ي سرشار از ارتباط صمیمانه و نزدیک با چنین خداوندي استاخداوند باشد و دیگري رابطه
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ده یک به نوبه خود دربردارنددي استدلال و بحث شده است که هردرباره صلح از منظرهاي متع
ورزان گونه که قبل از این نیز اشاره گردید، کانت از زمره اندیشهآن. دستاوردهایی نیز بوده است

ناهاي بحث وي از اموري همچون آزادي و برابري شهروندان مب. مهم فلسفی در مورد صلح بود
هاي جمهوري وجود داشت، لذا کانت بر آن بود ها به تمامی در نظامآمد و چون این ویژگیبرمی

این . گر صلح ابدي باشندتوانند ایجاد کننده و نیز تضمینهاي جمهوري در جهان میکه نظام
مگر ،هاي معقولی تن به جنگ نخواهند دادکه چنین نظامباور بر این مفروضه مهم استوار بود 

هاي سیاسی دنیا حال طبیعی است که اگر همه نظام.آنجا که براي دفاع از خودشان ناگزیر شوند
:همانکمالی،(از این سنخ باشند، دیگر بهانه و دلیلی براي درگیري و نزاع نیز وجود نداشته باشد

شده است، مبتنی نظري و عملی هدف انتقادات متعددي واقع دیدگاه کانت که از حیث). 57- 8
شناسانه خاص خود نیز خاصی است که بالطبع دربردارنده دیدگاه انسانبر مفروضات فلسفی

رغم همه انتقاداتی که از نظریه وي به عمل آمده است، دیدگاه وي حداقل از این رو به.هست
نظري این بحث را جا بیندازد و تا حدودي نیز تثبیت این مزیت را داشته است که بتواند به لحاظ

اصول نظري تعیین کننده و مهم است، در اصول عملی هم ماید که عقل به همان میزان که درن
رخی از نکته حائز اهمیت دیدگاه کانت آن بود که نشان داد برخلاف ب. تواند مهم باشدمی

ماً محکوم به تحمل جنگی ابدي و دائمی گونه نیست که بشر لزومفروضات دیرپاي بشري، این
به کنترل اینکه راهکار جلوگیري از جنگ هم در ایجاد یک قلمرو امپراتوري که قادر ، کماباشد

این امر بیانگر اهمیتی است که کانت به انسان ). 189- 1372:190گالی، (همگان باشد، نیست 
یتی در را باید به منزله غایر انسانفشرد که هداد، او نه تنها بر این باور خویش پاي میمی

حال به اهمیت تربیت و رشد آدمی نیز باور داشت و لذا از روند خویش در نظر گرفت، در عین
هایی منطقی و عقلانی تأسیس آید که مایل است انسانها رشد یابند و نظامهاي او نیز برمیبحث

.به تعبیر وي ابدي باشندساز ایجاد صلحی جهانی و البتهکنند که آنها خود زمینه
شناسی حال دیدگاه و نظریات دیگري هم هستند که کمتر از بحث مذکور بر انساندر عین

اي مندي و شرایط خاص انسانها در متن و زمینهخاصی استوار هستند و در عوض موقعیت
ی محور عمده این قبیل نظرات را بیش از تلق. اندمشخص را هدف بررسی خویش قرار داده

خاصی از انسان، باید در تأکیدي دانست که ایشان بر سرنوشت و تقدیر مشترك آدمیان در جهان 
تر نیز شده است و در این امر از دیرباز بوده است و با گذشت زمان بیشتر و افزون. واقعی دارند
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یش رسد سرنوشت آدمیان بشود زیرا امروزه به نظر میمیدنیاي کنونی بسیار از آن سخن گفته
تبیین چنین وضعیتی خود به معضل . از هر زمان و موقعیت دیگري به همدیگر پیوند خورده است

هاي موجود اینکه به سبب بحران. اي فکري براي اندیشمندان کنونی بدل شده استو مسئله
ها و موضوعات عده قابل توجهی از متفکران نداي مرگ در مولفه،عینی و فکري در روزگار ما

جهت نیست چرا که به واقع شرایطی به وجود آمده است که در آن دیگر اند، بیسر دادهانسانی 
بخشی و توان حل و فصل هاي فکري کلان گذشته داراي قدرت الهامها و نظامبسیاري از آموزه

اینها همه البته مزیت مهمی نیز داشته است و آن اینکه . مشکلات و مسائل مختلف نیستند
نمود، از پردازي میخواهی درباره انسان اندیشهتا پیش از این با توهم و زیادهحداقل آدمی که 

جایگاه رفیع و بلند خویش تا حدودي پایین آمده و راه تواضع علمی را در پیش گرفته است
شناسی در سطوح مختلف آن توان گفت اندیشه انساندر کل می). 306- 1385:307فکوهی، (

شان هایی که در نوع تحلیلشناسی به رغم تفاوتاسی و حتی زیستشناعم از فلسفی، جامعه
گذارند و مروج آن دارند، نوعی گشودگی نسبت به دیگري را در متن خویش به نمایش می

توان در حرکت خود به سوي دیگري و به شناختی را میآغاز اندیشه انسان«:هستند از این رو
ها تقریباً به همین دلیل همه فرهنگ. تفاوت دانستگیري هویت در برابرکلامی دیگر در شکل

ها و در رفتارهاي خویش، از هاي خود، در ذهنیتبنديگیري پیکرهدر تمامی سطوح شکل
-خود پیش می) هاي(کنند و به صورتی پیوسته تا ساختن هویتشناخت و تحلیل تفاوت آغاز می

).358:همانفکوهی،(»روند
گیرد، اما با این به مثابه بنیانی براي دیگر موضوعات انسانی قرار میشناسی خودبا آنکه انسان

شناسی هم متأثر از اصول دیگري است که در مجموع شالوده آن را قوام میحال خود انسان
شناختی درباره جهان و نیز شناختی و معرفتهاي هستیشناسی به شدت از تعریفانسان. بخشد

این روست که تعیین منزلت و رتبه آدمیان و نحوه تعامل بین ایشان از. پذیرددانش ما تأثیر می
هاي متعددي به ویژه در دنیاي کهن وجود ها و اندیشهدر دیدگاه. حائز اهمیت فراوانی است

بندي متفاوت اجتماعی ایشان امري پذیرفته شده نابرابري و تضاد بین انسانها و نقش آن در طبقه
ران مدرن به شکل عمیقی دگرگون شده است و لذا امروزه نظر به این امر در دو. بوده است

ارتباط با این پیش فرض وجود دارد که قبل ازدیدگاه غالب در مورد تساوي و برابري همگان
اهمیت این نگره تا بدانجاست که . العین خود قرار داددیگران باید این مفروضه را پذیرفته و نصب

ها باور و اعتقاد دارند و اصلاً ها و نابرابريکسانی که به انواع تبعیضنماید با هابرماس تأکید می
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لازمه تعامل با ایشان آن است که . توان وارد گفتگو شدگیرند، نمیرویکردي حذفی در پیش می
. آمیز خویش عبور نمایند تا بتوان با ایشان وارد گفتگو شدایشان باید از مرحله دیدگاه تبعیض

فرض مشابهی براي مواجهه انسانها در نظر دارد و خواهان پذیرش پیشمارتین بوبر هم
.بالاستقلال طرف مقابل است

شناسی مارتین بوبرمبانی و بنیادهاي انسان.4
چیز بر حوزه و قلمرو تجارب بین فردي استوار گردیده است شناسی بوبر بیش از هرانسان

)Rotenstreich, بوبر براي . گیرد، رابطه بین آنهاستل میآنچه فیمابین انسانها شک). 2009:3
کند که در آغاز رابطهاي نمادین بیان میاینکه اهمیت این مقوله را روشن سازد، در گفته

)Relation( در آغاز «است؛ سخنی که یادآور سخن ابتدایی کتاب مقدس است مبنی بر اینکه
,Buber(» کلمه بود 1937: 18.(

هاي رابطه اصیل بین انسانها بدون ارتباط و نسبت با دیگر رابطهحال این مهم یعنی با این
چه بدان ،ايرسد در هر آئین و اندیشهالبته به نظر می. گرددانسانی از جمله با خداوند ایجاد نمی

و به کاملاًتصریح شده باشد و چه تلویحاً بیان شده باشد، نوع رابطه انسان با این دو دیگري، 
که به ،مارتین بوبر. مدیگر نیستند و آثار هر یک بر رابطه با دیگري موثر استکلی متمایز از ه

هاي بزرگ نشان دهنده باوريکند که همه دینارتباطی وثیق بین این دو معتقد است، بیان می
آن است که واقعیت ایمان به معناي زیستن در ارتباط با وجود خداوندي است که مورد اعتقاد 

نوع بیان بوبر از پیوند . شودقید و شرط پذیرفته میو وجود مطلقی که بی، یعنی خدایی است
آدمی با خداوند بیش از آنکه از سنخ معرفت و آگاهی معمول و متداول باشد، از جنس نوعی پیوند 

بنابراین بیش از آنکه درباره خداوند ). 1380:48بوبر،(شناسانه استو تعامل وجودي و هستی
نکته . اي مستقیم با او اندیشیدیا از او سخن گفته شود، باید به برقراري رابطهسازي شود ومفهوم

مهم آنکه از سوي خداوند این مسیر همواره باز و گشوده است و انسان پیوسته مورد خطاب 
ولی اشکال از ناحیه انسان است که به تعبیر بوبر موجب مختل شدن این رابطه ،خداوند است

گونه که در کسوف طبیعی، خود نهمانا ایجاد کسوف خداوند است؛ هماگردد که حاصل آنمی
شود، در کسوف خداوندي نیز میبلکه مانعی بر سر راه رویت آن ایجاد،خورشید مشکلی ندارد

.گردیمبراي رویت حقیقت خداوندي میمشکل از سوي ما انسانهاست که مانعی
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با این حال باید گفت ،طلبدز فرصت کنونی میبیان نسبت بوبر با متافیزیک غربی مجالی بیش ا
از این . بوبر با گرایشی که به عرفان یهودي دارد، منتقد سنت فلسفی غالب مغرب زمین است

خصوص حقایق ویژه در؛ چنانچه بهحیث وي تا حدود زیادي به مارتین هایدگر شباهت دارد
تر از آنچه که معنایی فراتر و متفاوتکلانی مثل خداوند بر آن است که خداوند را باید در قالب و

اگر هایدگر در جستجوي . به شکل مفهومی در سنت متافیزیک غربی بیان شده است، دریافت
متافیزیکی . جستنحوه اندیشیدن و تفکري دیگرگونه بود، بوبر نیز پیوند و ارتباطی نوین را می

صلاحیت آن را ندارد که چنین طور مشخص در قالب فلسفه خود را نمودار ساخته است، که به
از . اندیشی صرف براي ما دارد، روشن نموده و تبیین سازدکه منزلتی بیش از مفهوم،خدایی را

چرا که بر آن است که ،نمایدتر در خصوص شناخت خداوند اتخاذ میجهتی بوبر موضعی رادیکال
توان درباره او و از او، نمیولی سخنی خداوند قرار گرفتتوان و باید که مخاطب و طرف هممی

پردازد، اما رو با آنکه بوبر لزوماً به نفی فلسفه نمیاز این. حقه، سخن به میان آوردشاید کما هو
کننده درستی و تواند و نباید خود را تعیینبه تعبیر آلن بدیو نمی،بر آن است که معرفت فلسفی

ر این اساس خداوند جایگاهی والا در ب. صحت همه معارف بشري و تجلیات متعدد آن بداند
این در . هاي مهم آن وجود مستقل از ذهن و اندیشه خداوند استاندیشه وي دارد و از ویژگی

ها و چه از منظر برخی حالی است که گرایشات فکري مختلفی چه در میان ماتریالیست
ار روانی آدمیان و ساختمفهوم خداوند را ساخته و پرداخته ذهن... شناختی و هاي رواندیدگاه

اما بوبر همانند اسپینوزا، خدا را نه .اندرو آن را برآمده از فرافکنی آدمی برشمردهدانسته و از این
مستقل از موجودیت ماست، تعریف کاملاًبلکه واقعیتی که قائم به ذات و ،به منزله امري ذهنی

توان ارتباط نامد، میق تعقلی به خداوند میبا چنین خداوندي از راه آنچه که اسپینوزا عش. کندمی
گیرد و چنانچه کارهاي نهادي دینی صورت میچنین ارتباطی البته فراتر از سازو. برقرار نمود

اي با چنین رابطه). 34-33: 1380بوبر،(اي وجودشناسانه استاشاره شد، بیش از هر چیز رابطه
ي اصیل است، بلکه افزون بر آن ناظر به ناتوانی اخداوند نه فقط از دیدگاه بوبر نسبت و رابطه

به تعبیر .عقل و درك بشري از شناخت و درك خداوند از طریق مفاهیم و مقولات نیز هست
توان از او و درباره او سخن ولی نمی،توان سخن گفت و مخاطب او واقع شدبوبر با خداوند می

با فراتر نهادن از مرزهاي معمول لذا وي کسانی همچون کارل گوستاو یونگ را که.گفت
دهد و در جایی تصریح پردازند، مورد نقد قرار میشناسی به صدور حکم درباره خداوند میروان

بلکه هیچ علم دیگري هم این صلاحیت را ندارد که به بحث از ،شناسیدارد که نه تنها روان
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که علوم مختلف باید بتوانند مسئله این بدان خاطر است ). 159و101: 1380بوبر،(خداوند بپردازد
خداوند هرگز«:مورد پژوهش خود را در قالب شیئی بیرونی مطالعه کنند و این در حالی است که

توانم با او رابطه دیگري جز رابطه تواند به صور شیء مدرك به حواس من درآید و من نمینمی
).88:نهما(»من با توي ازلی و رابطه تو با من ازلی داشته باشم

سخن به میان » آن- من«و » تو-من«هاي دوگانه بوبر براي بیان رابطه مطلوب خویش از رابطه
به عبارتی دیگر هم در . توان به کار برداین دو نوع رابطه را در موارد متعددي می. آورده است

وان از تدر رابطه با طبیعت میو همچنین ،خصوص رابطه انسان با خدا و نیز با همنوعان خویش
وقتی با کسی مواجه شده و او را توي ،به نظر وي. ها سخن به میان آورددوي این نوع رابطههر

اي از اجزاي چیزي به واقع او تغییر نموده و دیگر جزئی از اجزاء و یا مجموعه،خوانیمخویش می
ارتباطی علاوه من نیز در چنین. نمایمنخواهد بود و من با همه وجود اوست که ارتباط برقرار می

گیرد، قادر به شناخت و کشف خود بر شناخت دیگري، به واسطه ارتباطی که با طرف مقابل می
نکته قابل توجه آن است که بخش مهمی از ماهیت چنین ). Cohen;1957: 52(شودمی

حاصل جستجوي آدمی نیست و از این لحاظ با آنکه انسان باید در،اي و در واقع نتیجه آنرابطه
حال جوهره اصلی چنین اي باشد، با اینتلاش براي برقراري و به کمال رساندن چنین رابطه

نامدمی)Grace(دهد که بوبر آن را لطف و فیضمیاي از طریق چیزي رخرابطه
)Buber;1937: 11 .(اما معرفت ،این امر نافی تلاش و کوشش انسان براي شناخت نیست

:تر از جهد آدمی و لذا شاید در توصیف این وضع بتوان گفتواقعی مستلزم امري است فرا
)حافظ(دل که توانی بکوشاي گرچه وصالش نه به کوشش دهند      هر قدر

گردد که همه زمان و مکان را حد و مرز میگردد، به شکلی بییی که واجد صفت تویی می»او«
ولی ،شود واقعیات دیگر نابود شوندب نمینکته دیگر قابل تأمل اینکه این فرایند سب. نمایدپر می

اي در این بین دیانت نیز مقوله. هاي دیگر در پرتو نور او دیده شودگردد همه واقعیتموجب می
به عبارتی دیگر حتی .شوداي که بین انسان و خدا برقرار میاست ناظر و منوط به چنین رابطه

پس رابطه ما با خداوند تنها ارتباط با . ددیانت نیز چیزي نیست که محصور در خود خدا باش
براي مثال . وجودي برتر و استعلایی نیست و ما باید در این رابطه آثار وجود خداوند را لمس کنیم

چون یونگ تصورش از خداوند به عنوان موضوع و محتوایی ،کندبوبر دیدگاه یونگ را نقد می
نتیجه چنین . کندقائم به ذات تصویر نمیفراروانی، خدا را در جایگاه یک هستی یا حقیقت 
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بوبر، (نگرشی آن است که چنین خدایی در زندگی واقعی آدمیان تأثیرگذار نخواهد بود
کند که در متن زندگی ما آدمیان این در حالی است که بوبر خدایی را جستجو می). 102:1380

به طور مشخص بوبر در . یر باشدتواند امري خنثی و بدون تأثحضور دارد و ارتباط ما با او نمی
حال تفسیري ارائه دهد که در آن انسانی پدید آورده و در عینتلاش نمود تا دینیمن و توکتاب 

شخص بتواند خدا را مورد خطاب قرار دهد و البته همزمان شایسته مخاطب خداوند واقع شدن را 
انسانی، آن نیست که وي دین را به البته مراد از دینی). 1388:399کوفمان، (نیز به دست آورد

گونه که اشاره گردید وجود مستقل ، چرا که از قضا وي نه تنها آنداندساخته بشر میتمامی دست
پذیرد، بلکه افزون بر آن به وحی به مثابه رخدادي که خداوند از طریق آن انسان خداوندي رامی

هاي نهادهاي رسمی ن حال بوبر منتقد دیدگاهبا ای.ورزددهد نیز تأکید میرا مورد خطاب قرار می
بدین . اندیشددینی از جمله در نزد یهودیان است و به ارتباطی فراتر از این قبیل نهادها می

وحی امري فراتر از انتقال برخی مفاهیم و مقولات است و جوهر آن سخن گفتن خداوند ،ترتیب
شود، اما ارتباط با خداوند کلماتی ابراز میها وبا آنکه خود وحی در قالب سخن. با انسانهاست

یابد و فراتر از این مقولات و مفاهیم، به شکل نوعی حالت و وضعیت وجودشناسانه تبلور می
:مصداق این شعر مولاناست که

روید کلاممیحرفکاندرو بیاي خدا جان را تو بنما آن مقام

توان دانست که هایدگر از بیان را بسیار شبیه به تفسیري میدریافت و فهم مارتین بوبر از خداوند
حال آن ، با اینپذیردهایدگر بیان نیچه در مورد مرگ خدا را می. معروف نیچه عنوان داشته است

هایدگر بر آن است که بیان نیچه بدان معناست که .کندرا به شکل قابل توجهی تفسیر می
لذا تفکر .ی عینی به قلمرو حلول ذهنی منتقل نموده استانسان معاصر خدا را از قلمرو هست

تواند خدایی را که منحصر به ذهنیت انسان نباشد و فقط یک ارزش متعالی جدید دیگر نمی
قلمداد نشود تحمل نماید و از این رو کشتن خداوند در این تعبیر یعنی حذف جهان فراحسی قائم 

بین رفتن و بلکه فقدان همان خداوندي که مطلوب بوبر این امر یعنی از. به ذات به وسیله انسان
هاي خاص زندگی در زندگی آدمیان حضور دارد و نه تنها یعنی خدایی که در موقعیت،است

بدون تردید چنین خدایی . دهدمخاطب آدمی است بلکه خود نیز انسان را مورد خطاب قرار می
بوبر، (جهان روابط محسوس معنادار استبیش از اینکه متعلق به ماوراء محسوسات باشد، در

البته درك و دریافت خداوند در متن مناسبات محسوس و عینی بدان معنا نیست که ). 39:1380
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باشد و به مدد حواس محسوس و عینیکاملاًشود نیز تویی که در رابطه من با تو دریافت می
در عین حفظ ،انسانها با یکدیگرچنین تعبیري ناظر به پیوند و ارتباط مستقیم.دریافت گردد

این شکل از رابطه از نوع روابط مبتنی بر سلطه و قیمومیت رها . شان استاستقلال و فردیت
). 7:همانبوبر، (دهدبوده و شکلی از ارتباطات برابر را وجهه همت خود قرار می

ن کسوف خداوند یاد دار انسان و خداوند در دوران جدید با عنوامارتین بوبر از نسبت مسئله
برد، معتقد است خدا نمرده بلکه بین میکه تعبیر مرگ خدا را به کار،او در مقابل نیچه. نمایدمی

کسوف خداوندي به معناي محرومیت از نوري است که . ما انسانها و خدا کسوف رخ داده است
راي خود فراهم ایم و اسباب دوري و هجران از این حقیقت را بمسبب آن نیز خودمان بوده

حال چون تنها مانعی در مسیر رسیدن نور به ما رخ داده است، لذا همچون امکان با این. ایمنموده
این نگرش . تجلی و ظهور مجدد خورشید، امکان آشکار شدن نور خداوندي هم وجود دارد

تنها امیدوار تر از باور هایدگري است کهبینانهاي و نیز خوشموضوعی فراتر از اعلام حکم نیچه
به این . دارد که شاید خدایی بتواند ما را نجات دهدبوده و البته با نوعی تردید و شک عنوان می

. شودشناسی و معرفت به خداوند دیده میشناسی بوبر با هستیترتیب رابطه معناداري بین انسان
نفسه دیده و با هدفی فیبوبر نیز همانند کانت، بر آن است که هر انسانی را باید همچون غایت و

چنین نگاهی پذیراي . تلاش براي به رسمیت شناختن او، از نگاه ابزاري به وي خودداري نمود
همه وجود و ماهیت طرف مقابل است و از نگرش ابزاري به طرف مقابل خودداري و اجتناب 

بدین .اي برقرار نمودهدرباره خداوند و یا به تعبیري بهتر با خداوند نیز باید چنین رابط. ورزدمی
اي صرفاً براي اندیشه و فکر باشد، باید به مثابه توي معنا که به جاي آنکه خدا موضوع و ابژه

مورد خطاب قرار گیرد؛ تویی که در زندگی جاري آدمی حضور و ظهور )Eternal thou(ازلی
اقعیت حاضري است که دائماً و،قلمداد نمود چرا که این تو» آن«توي ازلی را نباید به مثابه.دارد

,Friedman(شود حضورش در رابطه تجدید می بنابراین حضور چنین خدایی ). 354 :1981
از نظر بوبر براي فهم . دهدحضور فعال است و خداوند انسان را دائماً مورد خطاب خویش قرار می

.کننده باشدسا گمراهبلکه چنین تلاشی ناروا و چه ب،جایگاه خدا نیازي به آوردن برهان نیست
بی ،نماینداي وثیق و اصیل با خداوند برقرار میبسیاري از مومنان واقعی هستند که رابطهکهچرا

از این نظر کافی است که آدمی خود را . آنکه خیلی درباره او بتوانند سخن بگویند و وصفش کنند
با عنایت . را خواهد شنیددر معرض گشودگی به خداوند قرار دهد که در این صورت نداي الهی
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نماید و بدین مسئله است که بوبر، نظر ژان پل سارتر در خصوص سکوت خداوندي را نقد می
). 89: 1380بوبر، (معتقد است باید دید سهم ما در این سکوت چه بوده است

ارتباط با انسانها.5
رو باید پس از بیان دیدگاه کند و از اینصلح بیش از هر چیز در روابط بین انسانی معنا پیدا می

. بوبر درباره نسبت و رابطه انسانها با خداوند، به نحوه تکوین روابط انسانها از نظر وي پرداخت
تعالی به عنوان وجودي فراتر از تشریفات، مفاهیم متداول و معمول، پیامد و نتیجه فهم باري

که چنین انسانهایی همه عالم را از جمله این؛مهمی در زندگی انسانها به لحاظ معرفتی دارد
. د آوردنبرخوردار از شعور و آگاهی دانسته و تنها خود را به عنوان موجودي باشعور به شمار نخواه

بنابراین نقطه . باوري مدرن، درصدد تعامل برابر با هستی استاین دیدگاه برخلاف نگرش سلطه
ست که ارزش و جایگاهی بیش از آن تو بودن امطلوب در رابطه با دیگري نیز رسیدن به حد

ها و به عبارتی آگاهیها و دانستنیاز نظر بوبر بسی بیشتر و فراگیرتر از مفهوم» تو«. بودن دارد
هایی از بستر واقعی و ها و نمونههمواره به مصداق،بدین معنا که در بیان تو. هاي فرد است

این کلیت . و انتزاعی صرف استمجرّدشود که چیزي فراتر از مفاهیم عینی زندگی توجه می
گر نوعی رابطه تواند از این مرحله نیز فراتر رفته و تداعیمطلوب در زندگی من با دیگري می

از این رو رابطه . یعنی چیزي که در نهایت به عشق میان دو فرد منتهی گردد؛تر نیز باشدعمیق
یاند و از این رو ضروري است در رابطه با نمااصیل در مناسبات طرفین حتی در ازدواج نیز رخ می

یعنی با تصدیق این غیریت به رسمیت ،دیگري، شخص مقابل به مثابه دیگريِ غیر از خود من
کند عشق به تنهایی و به گونه که بوبر اظهار میپس آن). Buber;1947: 61(شناخته شود 

شود نیز زاییده من میحتی تویی که در عشق مطرح،خودي خود درون هیچ کسی جاي ندارد
کسی که این مهم را نداند به واقع عشق . یابدرو عشق در میان من و تو واقعیت میاز این.است

چنین عشقی مبناي واقعی پیوند . شناسد ولو آنکه احساساتی درونی را به عشق نسبت دهدرا نمی
ا هر انسانی فارغ از همه توان بچرا که اگر با عشق به جهان نگریسته شود، می،ما انسانهاست

اي تواند حادثهچنین پیوندي می. ها و تعلقاتی که دارد، به قرابت و نزدیکی رسیدوابستگی
آسا و به تعبیر آلن بدیو رویدادي خاص باشد که از برآیند این تعاملات نتیجه نوینی حادث معجزه

اینکه در تحول درونی هر این نتیجه هم در مجموع این رابطه شکل گرفته است و هم.گرددمی
تویی، بر مبناي -رابطه منحصر به فرد من«:یک از طرفین رابطه موثر واقع گردیده است
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توانند افتد، انسانها میآسایی است که وقتی اتفاق میخصوصیات منحصر به فرد تو، حادثه معجزه
بوبر، (»واقع شونددر تعلیم و تربیت، در کمک و درمان و در هدایت و رستگاري یکدیگر موثر 

).40:همان
. بدیل دیگري در شناخت خویشتن تأکید داردبدین ترتیب بوبر همانند امانوئل لویناس بر نقش بی

هاي الهیاتی است، بر این باور است که کلیت لویناس که البته کمتر از بوبر داراي صبغه
چیزي است که موجب سرکوب قرار دارد و این )Identity(متافیزیک غرب بر بنیاد این همانی

لویناس خواهان آن است که دیگري را در استقلال ،براي نقد این وضعیت. دیگري شده است
). 1389:67ضیمران، (اوست)Exteriority(بودگینماید که همانا ویژگی برونخویش مطرح 

ذیل ،ویژگی مهم دیدگاه بوبر در طرح رابطه آن است که وي اضمحلال و مستحیل شدن فرد
بلکه حتی در مقابل خداوند نیز ،شدن را نه تنها در انسان دیگرعناوینی همچون وحدت و یا ذوب

بر این باور است که براي تداوم رابطه انسان با دیگري، انسان باید با همه او چون .پذیردنمی
وجود رابطه رساند و گرنه نفسِ وجودش حضور داشته باشد تا بتواند به قوام رابطه یاري و مدد 

توان فراتر از عشق به معناي معمول رسد میچنین امري را حتی به نظر می. معنا خواهد بودبی
اما .انجامدچون عشق در نهایت به ذوب شدن در دیگري و ایجاد نوعی وحدت می،آن قرار داد

.دگذاراین نوع دوست داشتن موضوعی فراتر از تقلیل یک فرد در دیگري را به نمایش می
شود که نقش دیگري را نباید تشریفاتی و زائد از همه آنچه که گذشت، این نتیجه حاصل می

دیگري شرط وقوع و ظهور بسیاري از اموري است که شاید ما در نگاه ،برعکس؛بپنداریم
براي نمونه حتی آزادي که .دانیمنخست آنها را ذاتی خودمان انگاشته و متعلق به خودمان می

مه ابعاد و خصایص آن موضوعی متعلق به ماست، نیز تنها و صرفاً در شرایطی معنا و ظاهراً ه
درك و دریافت . پیدا نموده باشیم)Encounter(کند که ما با دیگري مواجههمفهوم پیدا می

گیرد چنین امر ظریفی و باور داشتن بدان همواره از علم و آگاهی معمول و متداول سرچشمه نمی
هر چیز باید با نوعی از آمادگی وجودي و با شکلی از گشودگی به پیشواز آن رفتبلکه بیش از

).68- 9:همانضیمران،(
در واقع با آنکه . گرددشناخت خود در پرتو دیگري به حصول معرفت و شناخت منحصر نمی

به ویژه بر اثر رابطه با دیگري موضوعی بس مهم است و برخلاف سوبژکتیویسم، ،مقوله شناخت
حال افزون بر شناختی که براي من در رابطه با دیگري به م به ذهنیت فردي هم نیست، با اینقائ
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شود، باید از موضوع مهم دیگري سخن به میان آورد که همانا مسئله مسئولیت مثابه تو ایجاد می
آنها شود و رابطه و نسبت انسانها تنها و صرفاً به شناخت از همدیگر محدود نمی. و اخلاق است

این وجه هنجاري هم البته .خلاقی و هنجارمند نیز انجام دهندباید در قبال یکدیگر وظایفی ا
لذا فرد در . شناسی افراد هم هستپیوستگی ایشان دارد و حاکی از نوعی هستیریشه در به هم

نماید، باید بداند که باجایگاه کسی که نسبت به همنوعان خویش احساس دین و مسئولیت می
نامتناهی بودن اخلاق در نزد کسی مثل لویناس . مقوله اخلاق به شکلی نامتناهی مواجه است

بیش از هر چیز با استناد بدین گفته داستایوفسکی در رمان برادران کارامازوف قابل درك است 
گوید همه ما در قبال یکدیگر مسئول هستیم و من در این میان بیش از هر فرد دیگري که می

نکته مهم این است که وقتی فرد در چنین موقعیتی از ). 1387:140جهانبگلو، (هستممسئول 
شود، توقع و چشمداشتی از دیگران ندارد و تنها به حکم وظیفه اخلاقی نظر مسئولیت واقع می

آمیز  تردیدي نیست که این امر بالاترین درجه روابط مسالمت. رساندعمل خویش را به انجام می
محور و ر صلح را به ارمغان آورده و شرط مهم نیل بدان گذر و عبور از تفکر سوژهو مبتنی ب

حال همه آنها ات و سطوح گوناگونی دارند با اینهاي عالم بیرون درجخشونت. اصالت سوژه است
گردد که خود را اصل دانسته اي برمیآن شباهت به محوریت سوژه. در یک مسئله شباهت دارند

محورانه و این نوع نگرش سلطه. راندهاي متعدد را به نفع خویش به کناري میفاوتو از این رو ت
آمیز بدهد که ابتدا باید استیلاجویانه باید جاي خودش را به نگرشی مبتنی بر نوعی روابط صلح

سوژه به . درون خود فرد رشد و تکامل پیدا نماید و بعد از آن در پیوند انسانها تبلور و ظهور یابد
در نزد لویناس این خود و . ر حال درون هستی گرفتار است و در این امر با دیگري شریک استه

شوند و این به تعبیري لویناسی بر اساس دیگري در هم تنیده بوده و هر دو با بودن آغاز می
آدمی در فرایند ). 237:همانجهانبگلو،(هایدگري استDaseinدرSeinبرDaپیشینی بودن 

شود که گفتگو با دیگري و غیر را فراتر از با دیگري وارد نوعی تعامل گفتگویی میارتباطش
چون انسانها در قالب گفتارها با استفاده از انواع .دهداي صرفاً مکانیکی و ابزاري قرار میرابطه

بوبر . سازندهاي موجود در زبان، جهان خویش را به روي دیگران گشوده مینمادها و سمبل
سازد؛ چیزي را در خصوص انسان و نسبت او با دیگري برجسته می)Reflexion(تأملموضوع

,Buber(است)egoism(که متفاوت با مقولاتی همچون خودمحوري و اصالت نفس 1947:
دهد بلکه در قلمرو فیمابین آنها رخ می،گفتگو با دیگري نه درون من و نه درون دیگري). 23
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اي چندان هم ساده و آسان نیست و براي آن باید که تحقق چنین مسئلههرچند باید اذعان نمود
,Friedman(تلاش نمود 1956: 85.(

توان چون نمی،حال تأکیدي است بر مسئولیت اخلاقی فرد در قبال دیگراناین امر در عین
در واقع در سخن گفتن . گفتن را موضوعی شخصی و معطوف به خود شخص قلمداد نمودسخن

امر در ارتباط و آن قدر این؛شاپیش بودن وجهی ارتباطی و پیوندي مفروض گرفته شده استپی
فرض پذیرفته شده است که دیگر مورد سوال و یا حال به عنوان یک پیشمهم است و در عین

با . گفتگو با دیگري موضوع محوري همه موضوعات و علوم انسانی است. گیردتأکید قرار نمی
تواند رخ دهد که همه چیز صادقانه بیان شده و چیزي ي واقعی و اصیل زمانی میحال گفتگواین

ترین عامل گرنه دروغ به مثابه چیزي که بیشترین و مهم، ومخفی و پنهان نگه داشته نشود
,Friedman(تواند مانع از ارتباط اصیل و حقیقی گرددسوءتفاهم است، می در ). 1996:207

لازمه . سنجی و یا حذف و سانسور مواجه گرددباید از پیش با مصلحتحال گفتگوي واقعی نعین
هاي خویش به میدان یک گفتگوي حقیقی و اصیل آن است که هر فرد با همه دارایی و داشته

هاي تبلور شخصیت واقعی در روند گفتگو از ضمانت. هایش دفاع نمایدآمده و از باورها و دیدگاه
,Moore(فید و بلکه از جمله لوازم ابتدایی آن استلازم براي تحقق یک گفتگوي م 1996:

102.(
نماید و عموماً وارد ماتین بوبر با آنکه از ادبیات و نوع بیان خاص و منحصر به فردي استفاده می

حال درباره آنها شود، با اینهایی نمیمباحث فلسفی متداول آن هم با ادبیات متداول چنین حوزه
توان او را در زمره منتقدان دیدگاه اصالت سوژه یا که میدارد به طوريگیري مشخصی موضع

رسد اما به نظر می،الاذهانیت استمعمولاً بدیلِ اصالت سوژه، مفهوم بین. سوبژکتیویته دانست
کاربرد این اصطلاح براي اندیشه بوبر خالی از اشکال نباشد چرا که وي مایل است از نوعی 

بودگی ایشان است و در شکلی از انها سخن بگوید که مقدم بر وجه سوژهرابطه وجودي بین انس
تأکید بوبر آن است که در تجربه کردن جهان، . دهدشناسانه بین افراد رخ میمشارکت هستی

between him and(پیوندد و نه بین او و جهانبه وقوع می)In him()او(امري در خود فرد
the world()Buber, 1937: 5( .

هاي آن هاي خاص خود را دارد که سبک نگارش وي بر دشواريهاي بوبر پیچیدگیاندیشه
گویانه و مشابه نوشتار اندیشمند اي گزیناو به ویژه در آثاري همچون من و تو به گونه. افزایدمی
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اش نیچه، به رغم انتقادهایی که به وي دارد، به ویژه در چنین گفت زرتشت مطالبمورد علاقه
خود را بیان کرده است و البته به همین سبب مورد نقد برخی از خوانندگان آثارش نیز واقع شده 

محورانه توان گامی در جهت گسستن وي از  منطق سوژهاز یک نظر همین سبک او را می. است
به واقع بوبر به جاي آنکه سعی در تأسیس نظام . و بلکه کلیت متافیزیک مسلط غربی برشمرد

که ،هایشگویهمندي داشته باشد، بیشتر بر آن است که با گزینسیستماتیک و نظامفلسفی
هایی ادبی و شعرگونه نیز نیستند، بلکه بتواند راهی نو در تفکر بگشاید؛ شباهت به نوشتهگاهی بی

شکل و قالبی که با محتوایی برآمده از سنت فکري آلمانی و نیز تفکر عرفانی یهودیت ممزوج 
,Murphy(آمیزدو درمیشودمی اي حاصل این رویکرد آن است که کلیت مقوله). 1988:68

زیرا در این اندیشه، آدمی بیش از اینکه داراي آگاهی و ،رودهمچون اصالت سوژه زیر سوال می
گردد که داراي تمنا و آمادگی لازم براي دریافت اختیار مطلق باشد، به مثابه موجودي تلقی می

پس انسان در حالتی از انتظار دائمی براي گفتگو با خداوند بوده و عنایات او . ی استتجلیات اله
در این میان انسان براي آنکه بتواند مخاطب الهی قرار گیرد ). 150:1380بوبر،(کندرا جستجو می

اي نزدیک با وي برقرار نماید، نباید بپندارد که با ترك جهان بدین مقصود و مرام نائلو رابطه
تواند با خداوند در برعکس وي تنها از طریق جهان و با بودن در جهان است که می،خواهد شد

اي هستند که بیش از هر چیز دیگر با انسانها همچون خانواده. ارتباطی وثیق و پایدار قرار گیرد
شتن داوند، دوست داگیرند و لذا شرط دوست داشتن خشان به خداوند مورد شناسایی قرار میتعلق

اینکه برعکس شرط دوست داشتن واقعی افراد بشر هم دوستی با خداوند استانسانهاست کما
)Moore, 1996:45 .(

هاي دیدگاه بوبر براي صلح جهانیدلالت.6
بلکه افزون بر آن به موضوعات و مسائل ،ماندشناسانه باقی نمیبوبر تنها در سطحی هستی

کند که نبرد و نزاع واقعی نه بین شرق و او تصریح می. دهدمبتلابه بشري نیز واکنش نشان می
آموزش به این . بلکه بین آموزش و تعلیم با تبلیغات است،غرب یا کاپیتالیسم و کمونیسم

معناست که به مردم یاد داده شود تا واقعیت اطرافشان را ببینند و بفهمند؛ چیزي که تبلیغات 
دهد، بر بر با اهمیت والایی که به تعلیم و آموزش میبو. درصدد ارائه راهکاري برخلاف آن است

ها و اذهان انسانها را توان بدین وسیله سطح زندگی افراد را ارتقاء بخشید و قلبآن است که می



1396بهار و تابستان / 5شماره / سومسال / اسفار) 102(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواهد کند و میها و اذهان را مسدود میکه تبلیغات قلبمهیاي کشف حقایق نمود در صورتی
اینکه درباره درستی و یا نادرستی آنها از خودشان سوال نمایندهایی را بپذیرند بدون که افراد دگم

)Hodes, 1975:135.(
کند که در تو دارد، تصدیق می-اي مبتنی بر منبوبر با همه تأکیدي که بر لزوم اتخاذ رابطه

این امر . آن درآیند- هاي انسانی میل بدان دارند که به شکل رابطه منواقعیت بسیاري از رابطه
بوبر چنین وضعی را سرنوشت و . مان چیره شدن اقتضائات ابزارانگارانه بر شرایط انسانییعنی ه

حال هر ، چراکه به هرحال گریزي از آن نیستاند که در عیندتقدیري اندوهناك و غمبار می
شودمیتویی در جهان ما در نهایت به یک آن و به واقع چیزي در میان اشیاء دیگر تبدیل

)Buber, 1937: تواند بدون آن زندگی کند در عین نمیبه این ترتیب است که انسان). 16-17
طبیعتاً در سطحی ). Ibid: 34(حال کسی هم که تنها و صرفاً با آن زندگی کند، انسان نیست

ملتها به میان -فراتر از رابطه فیمابین افراد، وقتی پاي منافع واحدهاي بزرگتري همچون دولت
پس از معاهده . شودتر میگیرد، این امر محتملهاي ایشان درمین خواستهآید و تداخل بیمی

دولت و یا به عبارتی کشور داراي امتیازي انحصاري براي کاربرد -وستفالیا، واحد سیاسی ملت
خشونت مشروع تلقی گردید و در مواردي به خشونتی حتی بیش از دوران گذشته دست یازید

)Dower, ها و نیز فراوانی توسل به زور از جانب دولتها ت عمل دولتشد). 81-83&2009:21
اظهار نماید پس از تأملات فراوانی که در ) 1385:167(سبب شده که برخی همچون هربرت رید

کند که حکومت وي تصریح می. خصوص صلح داشته است، بر آن است که صلح یعنی آنارشی
مادامی که دولت ،به واقع از نظر وي. انجامدمیناگزیر به معناي زور بوده و زور نیز به سرکوب 

تواند شرایطی میوجود دارد جنگ هم وجود خواهد داشت و تنها یک جامعه آنارشیستی است که
گویی نه فقط در سطح انسانها و .فراهم نماید که ظهور ذهنیت صلح طلب را امکان پذیر سازد

سیاسی حاکم، امکان این قضیه همواره ها و واحدهايبلکه بیش از آن در سطح دولت،افراد
تویی خارج شده و با نگاهی -مبتنی بر منطق منمحتمل است که روابط از شکل ناب و

.ابزارانگارانه به دیگري به شکل آن توجه کند
ها به معناي آن نیست که در ورزي دوران مدرن از سوي دولتطبیعی است تأکید بر خشونت

بلکه سخن .ر از حدت و شدت کنونی بوده استیا میزان آن کمتگذشته خشونت وجود نداشت و 
بر سر آن است که تغییر واحدهاي سیاسی و حتی توافق بر سر نظم ظاهراً نهادینه شده جدید هم 
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از این رو صلح همچنان مطلوب . هاي انسانی بکاهدنتوانست آن گونه که باید و شاید از خشونت
آنکه وظیفه خویش در تقویت نهادهاي پاسدار و رسد بینظر میو بلکه گمشده انسانی است و به 

محافظ صلح در سطح ملی و فراملّی را از یاد ببریم، همچنان نیازمند آن هستیم که تربیت انسان 
اهمیت این . جو را در سرلوحه اقدامات خویش و شاید حتی در اولویت همه آنها جاي دهیمصلح

بینیم دنیاي بین کشورها و واحدهاي سیاسی در گردد که میمیتر مقوله آنجایی بیشتر و افزون
المللی است؛ قدرتی که فرمان و دهد که فاقد قدرت فائقه بینشرایطی به حیات خود ادامه می

رغم اذعان به اگر به). 1387:422آگامبن و دیگران؛(قانونش براي دیگران مطاع باشد
هاي مشابه آنان توجه شود و حتی ه مشترکات و ویژگیهاي انسانها در اقصی نقاط عالم، بتفاوت

به لحاظ مصلحت و منفعتی که متوجه همه ایشان است و نیز با عنایت به سرنوشت کمابیش 
اندیشی براي صلح برآئیم، شاید بتوانیم با همه گیرد، درصدد چارهیکسانی که همه آنها را دربرمی

،در نقطه مقابل تأکید بر واحدهاي سیاسی خاصیهایی که از دیربازو یا لااقل اغلب دیدگاه
و روي آورده)Cosmopolitanism(وطنیبه ایده جهان... ها و دولتشهرها و همچون امپراتوري

را شهروندان جهانی هاي خاص جغرافیایی و فرهنگیاساس آن همه مردمان فارغ از موقعیتبر
اي حداقل از نظر ادبیات و اندیشه چنین اندیشهقدمت. اند، همدلی نشان دهیمواحد قلمداد نموده

اینتایر این اندیشه به تعبیر مک. گرددمدون آن، به دنیاي کلاسیک و از جمله نزد رواقیون برمی
بر آن است که از آنجایی که تنها یک جهان الهی هست و نیز چون فقط یک ماهیت بشري 

تواند معنا داشته باشد رد انسانها میوجود دارد، لذا تنها یک گرایش و رهیافت هم در مو
)Dower, ساخته بشري چنین دیدگاهی طبیعتاً از حد و مرزهاي مصنوع و دست). 2009:60

رود و هدف والاي صلح در عین شناخت بالاستقلال طرفین را سرلوحه و اولویت خویش فراتر می
با آن مواجه بود، نزاع اعراب اي که بوبر نیزترین مصادیق چنین قضیهیکی از مهم. دهدقرار می

بوبر به عنوان یک یهودي که مدتی هم در اراضی اشغالی به . و اسرائیل در فلسطین بوده است
تدریس و پژوهش اشتغال داشت، بر آن بود که روابط اعراب و اسرائیل ابتدا و بیشتر از هر چیزي 

هودیان براي رفع مشکل باید منظور وي از این گفته آن است که ی. یک مسئله داخلی یهود است
لذا در این زمینه وي تلاش داشت یهودیان را به ). Hodes,1975:103(از خودشان شروع کنند

با آنکه وي در این مسیر به ویژه با . بازبینی در مسئله و برخورد عادلانه با موضوع برانگیزاند
سردمداران اسرائیل به به مثابه ایدئولوژي از سوي ،برجسته شدن اندیشه صهیونیسم سیاسی
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گذرد، نتیجه و سرانجام مناسبی نرسید، اما اینک هم از فراز سالهاي فراوانی که از این بحران می
.نمایدهاي دیگر همچنان زنده و نو میظاهراً نداي بوبر و دعوت وي به مواجهه اصیل با انسان

گیري نتیجه.7
الملل و سیاست چه در حوزه روابط بینچه فلسفی و،هاصلح در برخی از نظریات و دیدگاه

کننده و برهم زننده مناسبات جهانی، وجهی سلبی دارد و حکایت از نبودن برخی عوامل مخدوش
حال مارتین بوبر وجهی ایجابی براي با این. ها و واحدهاي مربوطه استآمیز بین انسانمسالمت

یکدیگر برقرار نمایند، خواهان آن است که او براي آنکه انسانها رابطه مناسبی با . صلح قائل است
بوبر با آنکه متأله و فیلسوف به شمار . نفسه تلقی نمایندافراد همدیگر را به شکل غایتی فی

یکی از . حال از تأمل در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی غافل نبوده استاینآید، با می
و عدم تساهل در روابط فیمابین ورزي نسبت به دیگران هاي وي خشونتترین دلمشغولیمهم

بلکه گاهی با دورن،هاي سده بیستم نیز نه تنها کاهش نیافته بودانسانها بود که در آغازین دهه
اي که در شدیدترین حالت خود به بروز به گونه،اي در حال افزایش هم بودکنندهماي نگرانن

ن انسانها را معضلی بنیادین در رابطه بوبر مشکل فقدان اعتماد بی. هاي جهانی نیز انجامیدجنگ
اهمیت دیدگاه مارتین بوبر . اندیشی در این خصوص بوددید و لذا خواهان چارهفیمابین افراد می

هاي بین افراد در آن است که وي این تأمل در باب رابطه انسانها را با پذیرش اختلاف و تفاوت
بتوانیم به نداي طرف مقابل گوش کنیم و این خود نماید و از این رو تأکید دارد که بایدارائه می

اي است که ابتدا صلح واقعی از این منظر مقوله. مستلزم هنر گوش سپردن به طرف مقابل است
شان با گردد و لازمه آن تصدیق جایگاه برابر بین انسانها دررابطهاز ذهن و فکر انسانها آغاز می

اي براي افراد چیزي است که پیش از این طلبانهريقائل شدن چنین منزلت براب. یکدیگر است
نیز در  اندیشه بسیاري همچون هگل و در قالب نبرد براي شناسایی و در شکل نزاع بین بندگان 
و خدایگان مطرح بوده است و یا کسی همانند کانت با تأکید بر اینکه انسان را باید غایتی 

حال امتیاز مارتین بوبر در آن است که این با این. ودنفسه قلمداد نمود، بر آن تأکید ورزیده بفی
دهد شکل از نسبت و رابطه فیمابین انسانها را به نسبت و رابطه انسانها با خداوند نیز تعمیم می

بوبر در برخی از . بیندکما اینکه بین این دو شکل از رابطه هم پیوند و همبستگی معناداري می
بیند، اما ا آنکه نگرش ابزاري را در آن حوزه ظاهراً بلااشکال میگفتارهاي خویش درباره طبیعت ب
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سخنی ما با طبیعت هم بشود تواند باعث همبر آن است که وسعت یافتن دیدگاه و ذهنیت ما می
ه روابط ما و چه برسد ب،و لذا از این نظر جدایی و انفکاك کاملی بین ما و طبیعت هم نیست

بینانه بدین قضیه بینی نیز دارد که صرفاً خوشر این اندازه واقعحال بوبدر عین. همنوعانمان
- ننگرد و بر آن باشد که همه مشکلات این مسیر تنها با توصیه و البته پیگیري مسئله رابطه من

اي به ها چنین رابطهتصدیق و اذعان دارد که بسیاري از زماناو از این رو .تویی حل خواهد شد
حال وي به با این. شود و این ظاهراً در زندگی جاري آدمیان ناگزیر استآن تبدیل می-رابطه من

ن هم براي ، آدارد که نباید در این مرحله متوقف ماند و شکل همه روابط رادرستی اظهار می
زند، آنها را از راه در واقع او امیدوار است با نهیبی که به انسانها می. همیشه بدان منحصر نمود

تواند سرآغازي اي که میند و به سمت نوعی رابطه اصیل انسانی سوق دهد؛ رابطهرفته بازگردا
.براي اندیشیدن به صلح و به کار بستن توان خویش براي تحقق آن باشد
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